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  گویی به شبهات اعجاز قرآن نقش علوم بلاغی در پاسخ
 

  *زاده محمد نقیب
 چكيده

اصول و قواعد فصاحت و بلاغت، نقشي انكـار   ةئعلوم بلاغي (معاني، بيان و بديع) با ارا
ناپذير در تبيين و تحليل اعجاز بياني قرآن و پاسخ دهي به شبهات اعجاز دارد. بيان كميت 

جايگاه اين علوم در موضوع اعجاز قرآن، ضرورت  ةو كيفيت اين نقش آفريني، ضمن ارائ
 ـ �پرداختن به اين دانش ها را در حوز ي بـه تصـوير خواهـد    مقدمات مباحث علوم قرآن

هاي بلاغي در بحث اعجاز قرآن تا بدانجاست كه نخستين كتاب هاي  كشيد. اهميت دانش
  اعجاز قرآن بيشتر به طرح مباحث بلاغي پرداخته است.

به كمك دستاوردهاي علوم بلاغي مي توان علاوه بر پاسخگويي به دلائل و شبهات ديدگاه 
ددي را در ابعاد اعجاز ايـن كتـاب الهـي كـرد.     صرفه در راز اعجاز قرآن، اشكالات متع

بنـدي   ني، هماهنگي و محتـوايي قابـل طبقـه   ايرادهايي مزبور در سه عرصة كلي اعجاز بيا
 زةحـو توان به شبهات تكرار و تحدي پاسـخ گفـت و در    است. در قلمرو اعجاز بياني مي

اعجاز هماهنگي، شبهات مطرح در حوزة حصرها، تتشبيهات بليغ و تقديم و تأخير واژگان 
قرآن را بر طرف كرد. برخي از شبهات محتوايي كه به هدف خدشه وارد كردن در معارف 

  و مضامين آيات قرآن مطرح شده نيز بر همين اساس قابل پاسخ گويي است.
، شبهات اعجاز بياني، شبهات اعجـاز همـاهنگي،   اعجاز قرآن، علوم بلاغيها:  كليد واژه

  شبهات اعجاز محتوايي قرآن.
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  مقدمه
بخشی از آنها، حالات هماهنگی  کمکه به کمقصود از علوم بلاغی مجموعۀ قواعدي است 

شود (علم معانی) و به یـاري بخشـی دیگـر، ارائـۀ      سخن عربی با مقتضاي حال شناخته می
شـود (علـم    ف بیانی با درجۀ وضوح متفاوت، آموختـه مـی  هاي مختل معنایی واحد به شیوه

هـا و امتیـازاتی از    ها (علـم بـدیع)، شـیوه    بیان) و سرانجام با توجه به بخش سوم این دانش
منـدي،   گردد و به آن، جامۀ ارزش ه موجب زیبایی و خرمی آن میکگردد  سخن، روشن می

  1پوشاند. رونق و لطافت می
موضوع اعجاز، ارتباط تنگاتنگی با علوم بلاغـی دارد؛ زیـرا   در میان مباحث علوم قرآن، 

ترین وجه اعجـاز   در بین وجوه مختلف اعجاز قرآن، اعجاز بیانی یا فصاحت و بلاغت، مهم
شـود و مباحـث علـوم بلاغـی، در جهـت تبیـین و تحلیـل         تاب الهـی محسـوب مـی   کاین 

  ناپذیر دارد. ارکهاي بیانی قرآن، نقشی ان شگفتی
پـژوه در وجـوه اعجـاز،     از دانشمندان قـرآن  کگر، صرف نظر از سخنان هریاز سوي دی

نزاع و جـدل قـرار نگرفتـه اسـت و     مورد ه هرگز وجه اعجاز بلاغی قرآن کتردیدي نیست 
ه ک ـهاي مختلف اسلامی در این خصوص، آن اسـت   یگانه موضوع مورد نزاع در میان فرقه

نار این وجه، وجـوه اعجـاز دیگـري نیـز     کر آیا بلاغت قرآن، تنها وجه اعجاز آن است یا د
ه بیشتر دانشـمندان اهـل   کوجود دارد؟ به تصریح خطابی، اعجاز بیانی، وجه اعجازي است 

تـوان   ه برحسب سیر تاریخی طرح اعجاز قرآن نیز، میک چنان 2اند؛ ردهکتحقیق آن را اختیار 
ه عـرب، بـا   کانست؛ چرانخستین وجه اعجازي مطرح میان مسلمانان را همین اعجاز بیانی د

عرفی از فصاحت وبلاغت، به شگفتی اعجاز بلاغی قـرآن   كذوق سالم فطري خویش و در
دن یشـن  يش معانـد بـرا  کی از عوامل عمده گرایش افراد لجوج و سرکبرد و همین ی پی می

ولی با گذشت زمان و انتشـار اسـلام در اقصـی     3آیات وحی و لذت بردن از آن بوده است.
فطـري اعجـاز، رنـگ باخـت و در      كها، در نقاط عالم و توسعۀ این دین در میان غیر عرب

نتیجه، موضوع اعجاز از مرحلۀ ذوق فطري به مرحلـۀ دریافـت علمـی تغییـر جهـت داد و      
و نیـز احاطـه بـه    آن براي چنان افرادي، نیازمند آگاهی یافتن از لغت و ادبیات عـرب   كدر

ترین وجه اعجازي قرآن، همان  با این همه باز هم مهم یول 4انی عربی گشت.یهاي ب اسلوب
اعجاز بیانی باقی ماند. شاید به جهت همین ارتباط وثیق میان اعجاز بیانی و علـوم بلاغـی،   

  5نامیدند. ان، دو علم معانی و بیان را علم دلائل الاعجاز میینیشیپ



   ۱۶۷ گويي به شبهات اعجاز قرآن نقش علوم بلاغی در پاسخ

اي به قدمت تـاریخ نـزول قـرآن     ایر وجوه اعجاز نیز اعجاز بیانی، پیشینهدر مقایسه با س
بخش قابل توجهی از آن وجوه، مانند اعجـاز غیبـی، تشـریعی و     اولاًه کن جهات یدارد. بد

ست؛ در نتیجه، بخشی از آیات قرآن از شـمول  یعلمی، نسبت به تمامی آیات قرآن، فراگیر ن
ه همۀ آیات قرآن را کی از وجوهی است کعجاز بیانی یشوند، اما ا موضوع اعجاز خارج می

وجوه یاد شده، براي عرب زمان نزول به وضوح اعجـاز بیـانی نبـود و     ثانیاًگیرد.  در بر می
روشنی نداشتند و با توجـه بـه    كم برخی از آنها، دربارة تعدادي از وجوه مزبور، درک دست

ضـوع مـورد تحـدي، فـرض     مخاطبـان دربـارة مو   كشرط تحدي، مبنـی بـر ضـرورت در   
  6درخواست هماوردي بر پایۀ چنان وجوه غیر روشنی، معقول نیست.

ه در سـیر  ک ـهاي اعجاز نیز ارائۀ اعجاز بیانی قرآن بـوده اسـت    تابکگیري اولین  جهت
 تاریخی طرح وجوه اعجاز، بیان خواهد شد.

ر یبـا سـا   اسی ـقـرآن در ق  یو بلاغ یانیت وجه اعجاز بیاهم ییحات از سوین توضیبا ا
ه ک ـ یگر ضرورت پرداختن به علـوم بلاغ ـ ید يگردد و از سو یوجوه اعجاز قرآن روشن م

  ابد.ی ین میین وجه از اعجازند، تبیساز فهم و اثبات ا نهیزم
 یسـنت  يهـا  تابکه در ک ین باره، علاوه بر مطالبینۀ پژوهش در ایشیوجو از پ در جست

اثرگذار در فهم اعجـاز آمـده    یاز مباحث بلاغ ییها ان نمونهیعلوم قرآن و اعجاز در قالب ب
و  یر بلاغ ـیتفاس ـ«ن نوشـتار، بـا عنـوان    یبا موضوع ا یمقاله در ارتباط نسب کیتنها  7است،

 یخیر تـار یافتـه اسـت: یـک. س ـ   یافت شد. مقالۀ مزبور در دو محور سامان ی 8»اعجاز قرآن
بلاغـت را در   یمیدانشـمندان قـد   يهـا  دگاهی، دیه به صورت گزارشکاعجاز قرآن  یبررس

معاصـران. در   يهـا  رده است. دو. اعجاز قرآن در پـژوهش کر کباب اعجاز قرآن، به اشاره ذ
ان، گـزارش  ی، اعم از مسلمانان و غربيپژوهان امروز قات قرآنیاز تحق ییها ن بخش نمونهیا

وع اعجـاز قـرآن   در موض یگرانه، مستقلاً به نقش علوم بلاغ ن نگاه گزارشیشده است. در ا
  سته نشده است.ینگر

علوم بلاغی و اعجـاز قـرآن، در قالـب سـه مبحـث      ارتباط  یدر مقالۀ حاضر، حاصل بررس
ۀ اعجـاز قـرآن اشـاره    ی ـاول يهـا  تـاب کدر  یسامان داده شده است: نخست به وجود مباحث بلاغ

ت ی ـشـده و در نها  ینقد و بررس یبلاغ علـوم  يدگاه صرفه، در پرتو دستاوردهایشده، سپس د
  آنها طرح گشته است. یاز شبهات مربوط به ابعاد اعجاز قرآن، پاسخ بلاغ یان برخیبا ب
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  گاه علوم بلاغي در اعجازيجا
لامـی، بیشـتر بـه طـرح     کهـاي   هاي اعجاز قرآن، با وجود در برداشتن دیدگاه تابکنخستین 

اشعري و رمانی معتزلـی، بـا    هاي خطابی و باقلانی مباحث بلاغی پرداخته است؛ مثلاً رساله
تب بلاغی دارنـد؛  کاي در میان  اند، جایگاه ویژه اعجاز قرآن به شمار آمده يها تابکه از کنیا

هاي مستقل بلاغی، همگی آنها در خدمت اعجـاز بلاغـی    ه پس از پدید آمدن نگاشتهک چنان
امـا نـام آن را    نگـارد،  تاب خود را در علم بلاغـت مـی  ک. عبدالقاهر جرجانی ندقرآن درآمد

ري با قرار دادن رتبۀ علـم فصـاحت و بلاغـت پـس از     کنهد. ابوهلال عس می دلائل الاعجاز
هـا بـه    نگاشـته اسـت: سـزاوارترین دانـش     تاب الصناعتین خـویش کعلم توحید، در مقدمۀ 

ه بـدان،  ک ـیادگیري و نگهداري، پس از دانش خداشناسی، علم فصـاحت و بلاغـت اسـت    
ه شناخت علـم  کزمخشري بلاغی نیز بر این باور است  9شود. اخته میتاب الهی شنکاعجاز 

ی در کاکس ـ 10معجزة پیامبر و آگاهی از لطائف آن، ضـرورت دارد.  كمعانی و بیان براي در
ولی غیر  كه با اعجاز شگفت، قابل درکرسد  نوشته است: بلاغت به حدي می مفتاح العلوم

ه تنهـا بـا یـادگیري دو علـم     کنندة چنین اعجازي نیز ذوق است ک كقابل وصف است و در
  11آید. معانی و بیان به دست می

ه در اسرار بلاغت نگاشته، با اختصاص فصلی، ک الطرازتاب کحمزه بن یحیی علوي در 
به طرح حقایق اعجاز، در مقدمۀ آن فصل، در بیان ارتباط مباحث بلاغی بـا اعجـاز، نوشـته    

اي براي ارائـۀ راز و مغـز سـخن اسـت و هـدف نهـایی        سیله و واسطهاست: این مباحث، و
از همین رو وي درآمد ورود به  12شف دقایق آن است.کورزان، بیان لطائف اعجاز و  اندیشه

  هاي بلاغی قرار داده است. بحث اعجاز را بحث
تـب بلاغـی قـدیم و    کهاي مذکور، ارتبـاط تنگاتنـگ میـان     با توضیحات و نقل دیدگاه

  گردد. شود و جایگاه دانش بلاغت در اعجاز قرآن تبیین می اعجاز قرآن روشن می موضوع

  به شبهات اعجاز ييعلوم بلاغي و پاسخگو 
ه براي اعجاز قرآن گفته شده شبهاتی نیز مخالفان قـرآن در بـارة   کبه تناسب وجوه مختلفی 

وم بلاغـی  انـد و عل ـ  از آنهـا، طـرح کـرده    کاز آن وجوه و ریزموضوعات ذیل هری ـ کهری
گـویی بـه شـبهات     آفرین است، در پاسـخ  ه در اصل تبیین اعجاز بیانی قرآن نقشکهمچنان 

ه نقـش علـوم   ک ـگرفت؛ با ایـن تفـاوت    کمکن علوم یتوان از دستاوردهاي ا اعجاز نیز می
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بلاغی در اثبات اعجاز، بیشتر ناظر به اعجاز بیانی و بلاغـی قـرآن اسـت، امـا در پاسـخ بـه       
ر ابعـاد اعجـاز را نیـز    یگویی به برخی شبهات مربوط بـه سـا   علوم، توان پاسخها، این  شبهه

ی از مباحـث  ک ـتـوجهی بـه ی   دارد؛ زیرا خاستگاه برخی شبهات ابعاد دیگر اعجاز قرآن بـی 
  ه با توجه به آن مبحث، شبهه مورد نظر نیز مرتفع خواهد گشت.کعلوم بلاغی است 

ه بخشـی از شـبهاتی   کشبهات ـ این است   تۀ جالب توجه ـ پیش از پرداختن به اصل کن
ه ک ـه در طول تاریخ و امروزه از سوي مخالفان قرآن، طرح شده برگرفته از مطالبی اسـت  ک

پژوهان  تب قرآنکلاي  در لابه» إن قلت، قلت«در قالب پرسش و پاسخ فرضی و به اصطلاح 
لی، طـرح و پاسـخ   تاب الهی در برابر حمـلات احتمـا  کمدافع، به هدف دفاع از ساحت این 

  اند. یافته، اما بعدها مخالفان آنها را شبهات جدید وانمود کرده
زي و هدف اصلی شبهات دربارة قـرآن، زیـر سـؤال بـردن     که نقطۀ مرکنیجالب توجه ا

یابد و در مقابل،  ه با نفی معجزه بودن آن تحقق میکحقانیت و از سوي خدا بودن آن است 
الات کاش ـ یبـودن آن، زمینـۀ بسـیاري از آن شـبهات ـ حت ـ     با اثبات اعجاز قرآن و خـدایی  

م و متشابه و... ـ خـود بـه خـود     کل زبان قرآن، محیر مباحث علوم قرآن از قبیمربوط به سا
  گردد. برطرف می

  شود: گیري از علوم بلاغی، به برخی از شبهات اعجاز پاسخ داده می در ادامه، با بهره
  شبهات اعجاز بياني. ۱

لوم بلاغـی، در مقایسـه بـا سـایر وجـوه اعجـاز قـرآن، بـه جهـت تناسـب           دستاوردهاي ع
گویی به شبهات اعجـاز بیـانی دارنـد؛ از ایـن رو ایـن       موضوعی، بیشترین نقش را در پاسخ

ه در ذیـل بـه برخـی از آنهـا     ک ـانـد   هـا قـرار گرفتـه    دسته از شبهات در ابتداي بیـان نمونـه  
  پردازیم: می

  راركت . شبهه۱ـ۱
انـد، شـبهه    هاي مختلف قرآن، طرح کـرده  ه پیوسته مخالفان، در بارة بخشکی ی از شبهاتکی
راري بودن برخی مطالب یا آیات ـ اعم از تکرار لفظ آیـه یـا معنـاي آن ـ و ناسـازگاري       کت
  رد:کبندي  لی طبقهکتوان در دو دستۀ  رار، با فصاحت و بلاغت است. این شبهات را میکت

   ریم داسـتان حضـرت آدم  کحوادث تاریخی؛ مثلا قرآن رار در بیان و نقل برخی ک. ت1
رده است؛ شبیه چنین وضعیتی نسبت بـه  کهایی متعدد، و در ابعاد گوناگون بیان  را در سوره
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ی از ک ـی 13شـود.  ر شده در قرآن نیـز بـا نوسـان در فراوانـی، مشـاهده مـی      کسایر پیامبران ذ
ه ک ـقرآن از حـوادثی معـین اسـت     الات پیامد این موضوع، اختلاف در تعبیر و گزارشکاش

  شبهۀ ناسازگاري بیانی و ناهماهنگی در نقل را نیز به وجود آورده است.
فَبأِيَ آلاء ربکمُا «ریمۀ کبارة کرار سی و یکرر آمدن بعضی از آیات خاص، مانند تک. م2

ذ   «ریمـۀ  کدر سورة الـرحمن، یـا بیـان دهگانـۀ       »تکُذَِّبان لٌ یومئـ در سـورة  » للمْکـَذِّبِینَ فوَیـ
  مرسلات.

بـراي اثبـات    ین مـوارد، توجیهـات  ی ـاز ا کپژوهـان، در هری ـ  دانشمندان بلاغی و قـرآن 
  اند. ردهکرار، ارائه کم، فائده داشتن تک ضرورت یا دست

پژوهـان بـراي یـافتن تـوجیهی      هاي قرآنی، از دیرباز، قـرآن  رار قصهکاما در خصوص ت
اند. مرحوم شیخ طوسی از مفسران قـدیم شـیعه در مقدمـۀ     ام داشتهمنطقی در این باره، اهتم

هـاي   سـوره  ه پیـامبر ک ـرده اسـت  ک ـتفسیر خویش، به هدف ارائۀ راه حل، چنین توجیه 
 کها، قصۀ هری ـ رار نشدن قصهکفرستاد. پس با فرض ت هاي گوناگون می مختلف را به قبیله

  14ماندند. اطلاع می گران، از آن بیشد و دی از پیامبران تنها به گروهی خاص ارسال می
رار در میـان قـدما دارد.   ک ـاین پاسخ، با وجود اقناعی بودن، نشان از وجود دغدغۀ این ت

هـاي قصـه در قـرآن، مفیـد      توان ضمن اشاره به اهداف و ویژگی ولی در نگاهی بلاغی، می
 ـ    کبودن چنین ت د، مبـراّ  رارهایی را نتیجه گرفت و سـاحت قـرآن را از تطویـل و حشـو زائ

  دانست.
هـاي قرآنـی بـه جهـت تنـوع، گسـتردگی و        به لحاظ اهداف، شاید بتوان گفت داسـتان 

هـایی از قبیـل: اثبـات     محتواي بلند، برخوردار از همان اهداف مجموعۀ قرآن اسـت؛ هـدف  
پـارچگی ادیـان توحیـدي، انـذار و تبشـیر، ارائـۀ       کوحدانیت الهی، اثبات وحی و رسالت، ی

ق بـه  یز از جـزع، تشـو  یان پیامد خیر و شر، دعوت به صبر و پرهیی، بقدرت اله یگستردگ
ولی با توجه به بازگشت مجموعۀ ایـن اهـداف   15ح ناسپاسی و امثال اینها.یو تقب يرگزارکش

تـوان موضـوع هـدایتگري را در مجموعـۀ      لـی بـه هـدف هـدایتی قـرآن، مـی      کدر نگـاهی  
رار در برخـی فقـرات   ک ـتوجیـه ت  رد و بـر همـین اسـاس، بـه    کهاي قرآنی، مشاهده  داستان
هایی از  ید بر حلقهکریم، باعث تأکها پرداخت. تعقیب این هدف هدایتگري در قرآن  داستان

ه در برآورده ساختن این مقصود، تأثیر بیشتري داشته است؛ مـثلا در داسـتان   کداستان شده 



   ۱۷۱ گويي به شبهات اعجاز قرآن نقش علوم بلاغی در پاسخ

هفـت جـاي   حضرت آدم، صحنۀ سرباز زدن شیطان از سجده بر آدم با تعـابیر مختلـف، در   
آدم و حـوا در خـوردن از درخـت    نسبت به یا ماجراي وسوسۀ شیطان  16رار گشتهکقرآن ت

ه پربسامدترین کنیز  در داستان حضرت موسی 17ممنوعه، در پنج مورد، اشاره شده است.
یـد قـرار گرفتـه    کداستان قرآنی است، برخی حلقات داستان به طرزي شگفت، در کـانون تأ 

هـا و الطـاف    عون و اطرافیان او در سی و هفت مورد و بیـان نعمـت  بار فرکاست؛ مانند است
هاي  در مقابل، وانهادن برخی حلقه 18خداوند، در حق بنی اسرائیل، با حدود هفده بار اشاره.

هـاي   سرایان از قبیل نام شخصیت دیگر یا اشاره نکردن به برخی جزئیات مورد توجه داستان
  ین اساس قابل توجیه است.قصه یا محل دقیق وقوع حادثه، بر هم

هاي قرآن، قابلیت شگرف و اعجازي بیانـات قرآنـی در    رار قصهکتۀ بلاغی دیگر در تکن
قصـه بـا الفـاظ     که به گفتۀ باقلانی، آوردن ی ـکگون آوردن عبارت است  تنوع تعبیر و گونه

اري بـس دشـوار و بیـانگر    ک ـه معنـا و پیـام قصـه دگرگـون نشـود،      کگوناگون، به صورتی 
رار، تعـابیر  که با وجود تکگر این، ویژگی قرآن است ید ياز سو 19حت و بلاغت است.فصا

  20آور پدید نیامده است. ناروا یا ملال
گیـرد   قرار مـی  21رار برخی آیات خاص نیز زیر مجموعۀ موضوع بلاغی اطنابکو اما ت

لاغـی  ه تطویل و حشو محسوب گـردد، توجیـه ب  کآن رار، بیکته و فائده در تکه با وجود نک
بـار   که با ی ـکاي مهم و حیاتی است  تهکید بر نکرار، تأکهاي معقول ت ی از انگیزهکیابد. ی می

نهد و گاهی لازم است براي القاي بهتر مطلب بـه   گفتن، أثر لازم را در مخاطب برجاي نمی
مخاطب یا تثبیت هرچه بیشتر آن در ذهن وي یا توجه دادن او به اهمیـت موضـوع، جملـۀ    

رار در ادبیـات عـرب،   ک ـه پدیـدة ت ک ـرار شود. ضـمن این کتعبیر ت کچند بار با ی مورد نظر
اي خـاص، آن   ید بر جمله یـا واژه کاي دیرینه دارد. برخی از شعراي عرب، به هدف تأ سابقه

تـب  کهـایی از ایـن دسـت، در برخـی      ه نمونـه کاند  رر در شعر خود آوردهکرا به صورت م
  22هاي قرآنی نقل شده است. رارکتوجیه ت، به منظور یو بلاغ يتفسیري، لغو

  . شبهات تحدي۲ـ۱
ه زیـر مجموعـۀ تحـدي    ک ـنمونۀ دیگر از شبهات مربوط به اعجاز بیانی قرآن شبهاتی است 

ست، در میان ابعاد اعجاز قرآن، یگیرد. هرچند تحدي قرآن منحصر در اعجاز بیانی ن قرار می
ه در ایـن نوشـتار،   کن است. ضمن اینترین بعد اعجازي، مربوط به فصاحت و بلاغت آ مهم
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گـردد؛ از ایـن    موضوعات مختلف، از جنبۀ بلاغی و ارتباط آنها با علوم بلاغی، بررسی مـی 
  ه به نوعی با علوم مزبور ارتباط دارد.کشود  رو، تنها به شبهاتی از تحدي پرداخته می

ؤمنـان و  . آیا در تحدي قرآن، که خطاب به جمیع بشر است، کسـانی همچـون امیـر م   1
  اند؟ نیز داخل دیگر معصومان

، بـا ایـن حـد از فصـاحت و بلاغـت از حضـرت       نهج البلاغـه  هاي ه. آیا صدور خطب2
ها سخن بگوینـد؟   توانند فوق کلام نوع انسان ها می انسان ی، دلیل این نیست که برخعلی

سخن گفته است و قـرآن معجـزة الهـی     اگر چنین است شاید پیامبر هم فوق سخن علی
  نیست.
رَت و آذَنـَت     کم در برخی موارد، مانند:  ، دستنهج البلاغه. آیا 3 أَما بعد فـَإِنَّ الـدنْیا أدَبـ

  تر نیست؟ از قرآن بلیغ 23،بوِداعٍ و إِنَّ الْآخرَةَ قدَ أَقْبلَت و أَشرَْفَت باِطِّلاَعٍ
شود و با توجه  اي به قلمرو مخاطبان تحدي قرآن مربوط می به گونهگفته  سه سؤال پیش

تـوان ایـن خطـاب را شـامل تمـامی       به فراگیري و عمومیت موجود در آیات تحـدي، مـی  
أْتوُا بمِثـْلِ     یقلُْ لَئنِ اجتمَعت الْإِنْس و الْجِنُّ عل«ها و جنیان دانست؛ آیاتی از قبیل انسان  أَنْ یـ

بگو: اگر انس و جن گرد آینـد تـا    ؛رْآنِ لا یأْتوُنَ بمِثلْه و لوَ کانَ بعضُهم لبعضٍ ظَهیراًهذاَ القُْ
گر یاز آنها پشتیبان همـد  ینظیر این قرآن را بیاورند، مانند آن را نخواهند آورد، هرچند برخ

  ).88اسراء»(باشند
ه الـف و  ک ـچرا ؛اند دانسته شدهآدمیان و جنیان از هماوردي قرآن عاجز همه در این آیه 

شـود   یها را شامل م ـ انکها و م زمان یان در تمامیها و جن ، همۀ انسان»الجن«و » الانس«لام 
  ها و جنیان زمان نزول نیست. ن دو واژه، خصوص انسانیو مقصود از ا

شود و آنهـا نیـز    را شامل می ه، حتی پیامبر و امامان معصومیآاین گستردگی در بیان، 
ن اسـت اولیـاي الهـی بـه     ک ـقدرت بشري، توان هماوردي با قرآن را ندارند. هرچنـد مم  با

جهت قدرت خدادادي، بتوانند سخنی فوق توان بشري بگویند، با این فرض نیز آسـیبی بـه   
عمومیت تحدي قرآنی و فوق بشري بودن و اعجاز آیـات قـرآن، نخواهـد رسـید و چنـین      

ه منافاتی با ناتوانی بشر در برابر معجـزات  کآنان است رامات صادر شده از کقدرتی از قبیل 
رامات، همراه با ادعاي نبوت نبوده و ادعایی در برابـر دعـوت پیـامبران    کانبیا ندارد؛ زیرا آن 

لام المخلـوق دانسـتن سـخنان پیـامبر و     ک ـشود. از ایـن رو بـه فـرض فـوق      محسوب نمی
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رود؛ زیرا بـه انگیـزة    هماورد قرآن به شمار نمیآن سخنان  علیهما و آلهما السلام امیرمؤمنان
هماوردي صادر نشده است. البته تفاوت شگرف میان قرآن و سخنان معصومان بـر دانایـان   

ن وجـود مرتبـۀ   یبه ادبیات عرب و سخن شناسان و نقادان ادبی پوشیده نیست. پـس در ع ـ 
ات قـرآن  ی ـۀ بلنـد آ هـا بـه مرتب ـ   از فصاحت و بلاغت در سخنان معصومان، آن گفته ییوالا
لام خداوند متعال و سخنان بلیغـان  که تبیین فاصله و تفاوت شگرف میان ک رسد. چنان ینم

شـود و از همـین رو    عالَم (معصومان و غیر معصومان)، رسالت علم بلاغت محسـوب مـی  
اند. باقلانی، دانشمند بلاغی قـرن چهـارم،    برخی بزرگان ادبیات به این فاصلۀ عمیق پرداخته

ه اگر خواننده در صناعت ادبیات و علم عربیت، در حد متوسط نیز باشد کن باور است یا بر
با نگاه به نظم قرآن اولاً و به سخنان پیامبر ثانیاً، به فاصله میان دو ساختار و تفاوت میان دو 

هـا و دو نامـه از    وي سپس براي ارائۀ نمونه، به هفت فقـره از خطبـه   24لام پی خواهد برد.ک
پردازد تا در نهایت بـه خواننـده بگویـد: اگـر از      و نیزعهد نامۀ حدیبیه می هاي پیامبر نامه

گمـان   داشته باشی... بـی  -كهرچند اند –اي و در این مقصد احساسی  صناعت ادبیات بهره
هاي پیامبر بر تو پوشـیده نخواهـد مانـد... و     تفاوت عمیق میان برتري قرآن و سخنان و نامه

اي بس طـولانی خـواهی یافـت. از همـین رو بـاقلانی، ضـمن نقـل         اصلهمیان دو سخن، ف
ه در ک ـلام امیرالمـؤمنین  ک ـهـایی از   هایی از سخنان برخـی صـحابه، بـه نقـل بخـش      گزیده

ه کپرداخته است تا در نهایت به این نتیجه برسد  25ی تفاوت نقل شدهکنیز با اند البلاغه نهج
ه کري بسیار است و تفاوت میان سخنان بشر فاصله میان سخن خداوند متعال و سخنان بش

سو و سـاختار شـگفت قـرآن در سـوي     کشود در ی میان دو خطیب یا دو شاعر مشاهده می
  26دیگر قرار دارد.

هـا و سـخنان امیـر بیـان،      هایی از خطبه ه باقلانی، در ضمن نقل گوشهکجالب توجه این
أدَبرَت و آذَنَت بوِداعٍ و إِنَّ الـْآخرَةَ قـَد أَقْبلـَت و    أَما بعد فَإِنَّ الدنْیا  به جملۀ حضرت علی

  ه در شبهۀ فوق، مورد استناد قرار گرفته بود.کند ک اشاره می 27أَشرَْفَت باِطِّلاَعٍ
ه ک ـ، دقت در مواردي است برتري قرآن بر سخنان معصومان كهاي در ی از زمینهکی

ه تفـاوت  ک ـانـد   ردهک ـآیه یا آیاتی از قـرآن اسـتناد    آن بزرگواران، ضمن سخنان خویش، به
شود؛ یعنـی عظمـت آیـات قـرآن در      روشنی میان فقرة قرآنی و قبل و بعد آن، احساس می

اي در ضمن سخنان دیگر آمـده   ه آیهکاست  كقیاس با سایر سخنان، هنگامی بیشتر قابل در
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سـنجیده   یو معمـول  يعـاد قرآن، تنها با سخنان بشر  يو سرآمد یباشد. پس موضوع یکتای
 ينیز برتـر  و امیرالمؤمنین رشود، بلکه در مقایسۀ قرآن با احادیث نقل شده از پیامب ینم
بـه صـورت    يشود؛ زیرا از آن دو بزرگوار، سخنان بسیار یآشکار م یآیات اله يمانند یو ب

مانده که در ستیغ فصاحت و بلاغت است، اما به هیچ وجه  یخطبه، دعا و کلمات قصار باق
  28قرآن را ندارد. يرنگ و بو

از قـرآن در   يا آیه یاگر کس«کنند:  ی، بر این مطلب، شاهد نیز ذکر مياستاد شهید مطهر
بیند که آیۀ قـرآن، چونـان خورشـید در میـان جمـلات       یبگذارد م نهج البلاغهمیان کلمات 

تـوان گفـت سـبک     یفهماند. از این رو م ـ یت سبک و اسلوب را مدرخشد و تفاو یدیگر م
  29».، نه سابقه دارد و نه لاحقهیقرآن در زبان عرب

  جالب از زبان ایشان در همین زمینه، شنیدنی است: يا خاطره
خویش که هم با قرآن، آشـنا شـده بـودم و هـم بـا       یبه یاد دارم که در اواخر ایام طلبگ

را مطالعه  نهج البلاغهاین نکته برایم کشف شد.  ی، به طور ناگهان، در یک لحظهالبلاغه نهج
هاي آن است که بسیار تشبیه و تمثیل در آن به کار رفته و جداً از آن  از خطبه یکردم، یک

برد بسیار فصیح [تر] و بلیغ[تر] اسـت. ایـن    یکه بشر به کار م یهای نوع فصاحت و بلاغت
 يا دهنـده  و عالم آخرت است و واقعاً خطبۀ تکـان  مرگ يخطبه، سراسر موعظه و یادآور

لمَ نُزّالُهـا،   فرماید:...  یاست، م دار بِالبْلاء محفوفَۀٌ و بِالْغدَرِ معروفَۀٌ، لاتدَوم احوالُها و لاتَسـ
عنْها مالْامانُ م و ذمْومفیها م شیرِّفَۀٌ، الْعتَصم تارات فَۀٌ، وَختْلوالٌ ملُها فیهـا  احانَّما اه و دوم

  ...30اغرْاض مستَهدفَۀٌ ترَمْیهمِ بِسهامها
  خواند که: یتا آنجا که یکمرتبه یک آیه قرآن م

نْهم مـا کـانوا        یهنالک تبَلوا کُلُّ نفَْسٍ ما اسلفَتَ و ردوا الَ قِّ و ضـَلَّ عـ ولیهم الحْـ اللَّه مـ
    31یفتْرَونَ... .

آید،  یاین آیه قرآن در وسط م یآن همه اوج و موج دارد، وقت یوجود آنکه سخن علبا 
  32در فضا رخ نموده است. يا ستاره یگوی

انـد،   ه به آیات قرآن به صـورت تضـمین، اشـاره کـرده    کاین حقیقت در ضمن اشعار عربی 
ضـمین قـرآن   راهت تکاگر به «نویسد:  ی از بزرگان بلاغی در این باره میکتر است. ی روشن

ردم تـا طـراوت و   ک ـ ه آیات قرآن در ضمن آنها آمده نقل میکدر شعر باور نداشتم اشعاري 
ه حتـی بـراي ناآگـاه از    کاي  لمات بیابی، به گونهکزیبایی و امتیاز آیات را در قیاس با سایر 

  33».شود ی تأمل، نامتجانس بودن آیات، نسبت به آن سخن، روشن میکآیات قرآن نیز، با اند
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دانستند، شعر و  ه در میان قریش، جز هفت نفر خواندن و نوشتن نمیک. با توجه به این4
ه قرآن در مقام تحدي بلاغـی  کشاعري، بیشتر در میان آنها رواج داشت. حال با توجه به این

ه ادبـاي عـرب بـا آن    ک ـبوده است، چرا به صورت شعر نازل نگردید و به صورت نثر آمـد  
  چندان انسی نداشتند؟

  توان گفت: ته میکدر پاسخ این شبهه، چند ن
ز مانند شعر رواج داشته است. متـون ادبـی از قبیـل    یدر عصر نزول قرآن، نثر ادبی ن اولاً

تب تاریخ عرب و تـاریخ ادبیـات عـرب یـاد     که در برخی کهاي عربی  سجع، خطابه و مثلَ
بـه ادعـاي برخـی از     34شده، بیانگر وجود فرهنگ نثرگویی در میان عـرب جـاهلی اسـت.   

 35هن بـاقی نمانـده اسـت،   کپژوهشگران در تاریخ ادبیات عرب، أثر عمدة منثوري از دوران 
هایی در ایـن زمینـه، ادعـاي     تابکهاي عرب و نگارش  ها و خطابه ولی نقل تعدادي از مثلَ

هـاي متعـددي از قبیـل     تـاب کرساند. مثلاً در خصوص امثال عـرب،   مذکور را به اثبات می
میـدانی   مجمع الامثـال ري و کابوهلال عس الامثال ةجمهرابوعبید قاسم بن سلام و  مثالالأ

، در بـابی مسـتقل، اسـامی برخـی از     البیـان و التبیـین  جاحظ در  36به نگارش درآمده است.
  37رده است.کخطیبان معروف جاهلی را بیان 

ح نثر بر شعر است. تب بلاغی، بیانگر ترجیکمقایسۀ ادبی میان نثر و شعر در برخی ثانیا 
شاعر در وزن و قافیه، وي را  هاي شعري با محصور ساختن ها و محدودیت وجود ضرورت
و غیر فصیح و نیز تقدیم و تـأخیر بیجـا و سـایر     كیا مترو اربرد الفاظ زایدکدر مواردي به 

ه به جاي پیروي لفـظ از معنـا، معنـا، تـابعی از لفـظ      کاي  شاند، به گونهک تنگناهاي بیانی می
ه آزادي عمل در نثر، باعث به خـدمت درآمـدن الفـاظ بـراي     کگردد. این در حالی است  می

رو در انتقال معنا از نثر به قالب شعري، رتبه و جایگـاه   از همین ؛شود ارائۀ دلخواه معانی می
ه نثر، از معیارهاي فصـاحت  کفرض است البته این سخن با این  38ند.ک ادبی سخن تنزل می

نثر بر شعر برتـري  هاي ادبی برخوردار باشد و در چنین شرایط متساوي،  و بلاغت و زیبایی
ه ک ـندک نیـز در ایـن مقایسـه، بـه سـخن برخـی از اهـل ادب اشـاره مـی          یابـد. بـاقلانی   می

  39اند. هاي شعري را موجب فرودست بودن شعر در مقابل نثر دانسته محدودیت
توان براي اثبات برتـري خصـوص    به فرض برتري شعر بر نثر در شرایط مشابه، میثالثا 

ه بـاقلانی در  ک ـ نثر قرآن بر شعر میان این دو، به صورت میدانی، به تحقیق پرداخـت؛ چنـان  
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ترین شاعران عرب آنها را با آیـات   ارهایی شعري از معروفک، ضمن بیان شاهاعجاز القرآن
شی میان قرآن و شعر را با اسـتناد بـه ایـن    ک هرچند اساساً وزن؛ ندک مینورانی قرآن مقایسه 

فضل االله علـی  کلام کلام االله علی سائر الکفضل «ه فرمود: کشمارد  ناروا می روایت نبوي
بـه  ». برتري سخن خداي بر سایر سخنان، چون برتري خداوند بر آفریدگانش است 40خلقه؛

پـس از   41تاب خویش بـه ایـن موضـوع،   کفحه از هرحال وي با اختصاص بیش از پنجاه ص
هـا و   الات ادبی و محتوایی اشعار معروف شاعران بلندپایۀ عـرب، شـگفتی  کطرح برخی اش

هاي اعجازي برخی آیات قرآن را نمود داده است. وي در نقل اشـعار عـرب، سـخن     زیبایی
ن قصیدة امرؤالقیس از معلقات سبع و بیـان ایرادهـاي وارد بـر    یخویش را به گزارشی از اول

لام امیـر  ک ـه در ک ـامرؤالقیس، در رأس شاعران معلقـات سـبع بـوده     42رده است.کآن آغاز 
یـاد   43الضلیل(پادشاه گمراه) کنیز با عنوان سرآمد شعراء عرب و با وصف المل المؤمنین

  شده است.
عرب در زمان حاضر با زمـان پیـامبر گرامـی     . اگر کسی بگوید اسلوب ادبی و بلاغی5
  تر از قرآن را عرضه کرد؟ فرق دارد، آیا ممکن نیست با اسلوب جدید کلامی بلیغ اسلام

  آید: ته به دست میکپاسخ به این شبهه، با توجه به دو ن
ادبی و فصاحت و بلاغـت، دورة طلایـی ادبیـات     کدوران عصر نزول از جهت سباولا 

پژوهان قرآنی، به هدف اثبات نـاتوانی   ه برخی از بلاغتکاي  رود، به گونه عرب به شمار می
اند با توجه به اظهار عجـز معاصـران    هاي پس از آن دوره در برابر هماوردي قرآن گفته نسل

تر خواهـد   هاي بعد یقینی ها در دوره گویی به تحدي قرآن، ناتوانی انسان نزول قرآن از پاسخ
ضـمن   44عصار بعدي بر بلاغت عرب در دورة نـزول پیشـی نگرفـت.   بود؛ زیرا بلاغت در ا

ه عوامل منفی و اخلالگر در فصاحت و بلاغت مانند ورود افراد غیر عـرب بـه منـاطق    کاین
وه و اعتبـار اولیـه و خلـوص و    کاسـته شـدن از ش ـ  کعربی و پیدایی و رواج لحن، موجب 

ی مـروان، فرزنـدان خـود را در    ه نقل شده است بنکپیراستگی عربی اصیل گردید تا بدانجا 
  45نار بمانند.کداشتند تا با یادگیري زبان اصیل و خالص عربی، از لحن بر بادیه نگه می

سـرایان در برابـر قـرآن، بـه عـرب زمـان نـزول         پردازان و سـخن  اظهار عجز سخنثانیا 
ر مسلمان عـرب، در برابـر دعـوت تحـدي قـرآن      یه امروزه نیز ادباي غکاختصاص ندارد. بل

تر از قـرآن را عرضـه    ه بتوان با اسلوب جدید، کلامی بلیغکاعتراف به ناتوانی دارند. پس این
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سی تـوان تحقـق بخشـیدن بـه آن را نـدارد.      کنون نیز ککرد، احتمالی تحقق نایافته است و ا
تـوان بـا    ه به آن اشاره شد ـ مـی  کوانگهی همانند مقایسۀ اشعار عربی قدیم با آیات قرآن ـ  

ون برگزیدة ادبی معاصر با آیات وحیانی، به برتري قطعی قرآن بر این متون دست مقایسۀ مت
  یافت.

  شبهات در هماهنگي و عدم اختلاف. ۲
ی از ابعاد اعجاز قرآن، وجود هماهنگی و فقدان اختلاف و تنـاقض و تفـاوت در آیـات    کی

قـدرت  ه بـا  ک ـیمـی اسـت   کم و حیه بیانگر نزول قرآن از سـوي خداونـد عل ـ  کقرآن است 
ه ک يا انتهاي خود، سخنانی پیراسته از هرگونه تهافت و ناسازگاري فرموده است؛ به گونه بی

رنـد. اگـر قـرآن از سـوي بشـر      یگ یهم قرار م ـ گر، گواهیدکید ییق و تأیات قرآن با تصدیآ
ها، قطعاً اخـتلاف بسـیاري بـه آن،     هاي قرآن و خصوصیات انسان بود، با توجه به ویژگی می

آنهـا نسـبت بـه     يرند و آثار بعـد ییامل و تغکوسته در حال تیها پ ه انسانکیافت؛ چرا  راه می
 یها در معرض تحولات روح ـ ه انسانکنیضمن ا 46ند.ک یدا میپ يا عمده يها ن، تفاوتیشیپ

ر و گاه بروز یید آمدن تغیز موجب پدیات نین خصوصیاند و ا ط و جامعهیاز مح يریو اثرپذ
بـود   مـی  يبشـر  يارک ـن رو اگـر قـرآن   ی ـگـردد. از ا  یدر آنهـا م ـ  یناهماهنگآثار متضاد و 

و  یجیمشاهده شود، اما با وجود نـزول تـدر   يا رات و تحولات عمدهییست در آن تغیبا یم
ات قـرآن در حـد اعجـاز    ی ـست و سه ساله و بروز حوادث متنوع در دوران نزول، تمام آیب

ن یامده است. با اید نیدر آن پد یو لفظ ییتوامح يو ناسازگار یگونه ناهماهنگ چیاست و ه
الاتی مطرح شده کهمه در این جنبه از اعجاز قرآن نیز مانند سایر ابعاد اعجاز، شبهات و اش

یابد. البته گفتنی است  دست آوردهاي علوم بلاغی پاسخ می کمکه برخی از آنها به کاست 
 یو رابطۀ موضـوع همـاهنگ  ه بحث هماهنگی، فراتر از خصوص هماهنگی در محتواست ک
ه ک ـان ین بیان آنها عموم و خصوص من وجه است؛ بدیم ییسۀ محتوایات با موضوع مقایآ

، یان آنهاسـت، امـا همـاهنگ   ی ـم ییمحتـوا  یات مربـوط بـه بررس ـ  یآ ی، هماهنگيدر موارد
ات برقـرار  یان آیم یز هماهنگین يو ساختار یرا از جهات لفظیدر محتوا ندارد، ز يانحصار

ان آنها اختصـاص نـدارد.   یم یهماهنگ یات به بررسیآ يسۀ محتوایگر مقاید ياز سو است.
ن مقاله به یگفته در ا تواند دلیل طرح مستقل دو عنوان پیش همین نسبت میان دو مبحث، می

  شمار رود.
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  . تحليل هماهنگ حصر در قرآن۱ـ۲
تـوجهی بـه تعریـف،     ه بـی ک ـی از موضوعات مطرح در علم معانی است کحصر یا قصر، ی

ها در تفسیر و نیز موجـب ایجـاد    فهمی جکاقسام و شرایط و اهداف آن، زمینۀ پیدایی برخی 
از شـبهات   يا گردد. در ذیل، پـس از طـرح نمونـه    توهم ناسازگاري بیانی در آیات قرآن می

  م.ینک یم انیب یعلوم بلاغ يپدید آمده در این زمینه، پاسخ آن را با استفاده از دستاوردها
ه ک ـرده ک ـمان آوردن بازداشته، دو تبیین ارائـه  یه مردم را از اک یریم در بیان عاملکقرآن 

  هردو با تعبیري انحصاري آمده است:
و   يو ما منعَ النَّاس أَنْ یؤْمنوُا إذِْ جاءهم الْهد«فرموده است:  55هف آیۀ کدر سورة یک. 

 مهبرُوا رْتَغفسلا؛ً و چیزیقُب ذابالْع مهیأْتی لینَ أَونَّۀُ الأَْوس مهیمردم را بازنداشـت   يإلاَِّ أَنْ تأَْت
هدایت به سویشان آمد ایمان بیاورند، و از پروردگارشـان آمـرزش بخواهنـد،     یاز اینکه وقت

  ».ن بیایدد، یا عذاب رویارویشایایجز اینکه تا سنت پیشینیان در بارة آنان [نیز] ب
اس أَنْ یؤْمنـُوا إذِْ جـاءهم    «چنین آمده است:  94اما در سورة اسراء آیۀ دو.  و ما منعَ النَّـ

مردم را، آنگاه کـه هـدایت بـه سویشـان      يإلاَِّ أَنْ قالوُا أبَعثَ اللَّه بشرَاً رسولا؛ و چیز  يالْهد
برانگیختـه   يرا بـه پیـامبر   يآیا خدا بشـر  آمد، از ایمان آوردن باز نداشت مگر اینکه گفتند:

 »است؟
ان در مـورد  ینیش ـیسـنت پ  يمان مردم، اجـرا یبازدارنده از ا يۀ اول، عامل انحصاریدر آ

ۀ دوم، ی ـه در آک ـاسـت   ین در حـال ی ـشده است؛ ا یا آمدن عذاب به سراغ آنها معرفیآنان 
  رده شده است.امبر شدن بشر شمیفار نسبت به پکمزبور، استبعاد  يعامل انحصار

 یه سرانجام عامـل اصـل  کد آمده ین شبهه پدیه، ایدر هر دو آ يان انحصاریبا توجه به ب
  مان چه بوده است؟یبازداشتن مردم از ا

 ير قصـر ی ـه از تعبیه هرچند در هر دو آکن گفت ین شبهه چنید بتوان در پاسخ به ایشا
و  یاله ـ یاول، مـانع، بـه عـامل    ۀی ـرا در آیاستفاده شده، خاستگاه دو مانع، متفاوت است؛ ز

ر ی ـن رو دو تعبی ـمطـرح شـده اسـت. از ا    يۀ دوم، مانع بشریمربوط است، اما در آ یماورائ
بازدارنـدة   ییۀ اول، تنها عامل ماورایه مطابق آکشود  یه مین صورت توجیمزبور بد يحصر

تنهـا   ۀ دوم،ی ـاسـت امـا بـر حسـب آ     يارویا نزول عذاب رویان ینیشیسنت پ يمان، اجرایا
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ه، حصـر در  ی ـن توجیخته شدن بشر است. با ایمان مردم، استبعاد برانگیدر ا يبازدارندة بشر
  .یقیخواهد بود نه حصر حق یه، حصر اضافیدو آ

» منعَ«ه لفظ کشود  تفاوت دو نوع مانع به لحاظ خاستگاه، با سخن شیخ طوسی تأیید می
ه ک ـیعنی منع نه به معناي بازداشتن واقعی، بلدانسته است؛ » صرفَ«در آیۀ دوم را مبالغه در 

  47سازد. لی منتفی نمیکان تحقق آن موضوع را به که امکبه معناي منصرف ساختنی است 
ا حقیقی دانستن مـانع ایمـان در آیـۀ اول،    ی ییه بنابر ماوراکته بایسته است کر این نکتذ

ی نـدارد؛ زیـرا تحقـق چنـان     ها منافـات  ان انتخاب در انسانکاین موضوع با اصل اختیار و ام
ه زمینۀ محقق شـدن ایمـان در آنهـا را منتفـی     کهاست  موانعی پیامد سوء اختیار خود انسان

  سازد. می
  . توجيه تشبيهات بليغ قرآني۲ـ۲

ار رفته، از نوع تشبیه بلیغ است. اگر در تشبیهی علاوه کدر آیات متعددي از قرآن، تشبیه به 
د مجمل یا تشبیه بلیـغ نـام دارد   کنیز حذف گردد، تشبیه مؤ بر حذف ادات تشبیه، وجه شبه

 کسته شدن انحصـار در ی ـ کزیرا با حذف وجه شبه و ش 48ید بیشتري خواهد داشت؛که تأک
بـا   49گـردد.  وجه شبه، تشابه همه جانبه و در تمام صفات میان مشبه و مشبه به، وانمود مـی 

توان آیات مشتمل بر آنهـا   قرآنی، می توجه به پندار وجود ناهماهنگی در برخی از تشبیهات
  را توجیه صحیح بلاغی نمود.

ه در تشـبیه وسـعت بهشـت بـه گسـترة      کسورة حدید است  21ی از این موارد، آیۀ کی
مغفْرَةٍ من ربکُم وجنَّۀٍ عرْضُها کَعرضِْ السماء والأْرَضِ  یسابقِوُا إِلَفرماید:  آسمان و زمین، می

دیمِأُعظذُو الفَْضلِْ الْع اللَّهشاَء ون یم یهؤْتی فَضلُْ اللَّه کذَل هلسرو نوُا باِللَّهینَ آملَّذل ي؛ [برات 
بر یکدیگر سبقت جویید کـه پهنـایش چـون     یاز پروردگارتان و بهشت ی] به آمرزش رسیدن

آمـاده شـده کـه بـه خـدا و پیـامبرانش ایمـان         یکسان يآسمان و زمین است [و] برا يپهنا
بخشش  يدهد، و خداوند دارا یاند. این فضل خداست که به هر کس بخواهد آن را م آورده

  ».بزرگ است
آل عمران با وجود تشابه مضـمونی بـا آیـۀ سـورة حدیـد، ابـزار تشـبیه         133اما در آیۀ 

  اف)، حذف شده است:ک(
ینَ   جϿنَّةن ربکُم وٍ مةمغفْرَ یوسارِعواْ إِلَ« دت للمْتَّقـ ماوات والأرَض أُعـ ؛ و ٍ عرْضُها السـ
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ها و زمـین اسـت    آن آسمان يکه فراخنا یاز پروردگارتان و بهشت یآمرزش يبشتابید به سو
  ». که از بهر پرهیزگاران آماده شده است

ه سـرانجام وسـعت بهشـت،    ک ـتفاوت در تعبیر دو آیۀ مذکور، این سؤال را پدیـدآورده  
ها و  شبیه وسعت آسمان و زمین است یا در تعبیري حقیقی، اندازة بهشت به وسعت آسمان

ه آسمان در آیۀ اول به صورت مفرد و در آیه دوم در قالـب  کزمین گسترده است؟ ضمن این
  رده است.کار رفته و شبهه را تقویت کجمع به 

اف در آیـۀ  که حذف حرف کر گرفته این است ن شبهه، مورد غفلت قرایه در اکاي  تهکن
ند؛ زیرا در هر دو آیه، وسـعت بهشـت بـه    ک دوم، به تشبیهی بودن تعبیر آن خدشه وارد نمی

ه در آیـه اول، تشـبیه مرسـل    ک ـبا این تفـاوت   50ها و زمین تشبیه شده است. گسترة آسمان
بلیـغ) اسـتفاده شـده    د مجمـل (تشـبیه   ک ـار رفته، ولی در آیه دوم، از تشبیه مؤکبه  51مجمل
  است.

  . تقديم و تأخير واژگان۳ـ۲
هـاي   ه بـه مناسـبت  ک ـاصل موضوع تقدیم و تأخیر، از مباحث مهم در علـم معـانی اسـت    

شود و سبب یـا اسـباب    مختلفی از قبیل تقدیم مسندالیه و مسند و متعلقات فعل مطرح می
  52گردد. اوي میکگرفتن یا تأخر آنها وا پیشی

ه پندار ناهمـاهنگی در  کاز آیات،  يا منظر پاسخگویی به شبهه، به نمونه در اینجا تنها از
شود تا نقش علوم بلاغی در تبیین و توجیه تعـابیر قرآنـی و    آن پدید آمده است پرداخته می

  برطرف ساختن شبهات تفسیري در مورد آن، روشن گردد.
بودي اقوام، رعایت در آیۀ چهارم سورة اعراف گویا ترتیب میان نزول عذاب و تحقق نا

  نشده است:
ها  ] شهرها و آبادي ؛ و بسا [مردمو کَم منْ قرَْیۀٍ أهَلکَْناها فَجاءها بأْسنا بیاتاً أَو هم قائلوُن

که در خواب نیمـروز بودنـد بـه     یرا که هلاك و نابود کردیم، و عذاب ما شبانگاه یا هنگام
  ».آنها رسید

ل عذاب بر نابودي آنان، چینش منطقـی تعبیـر مـذکور چنـین     حال با توجه به تقدم نزو
، اما در تعبیر آیۀ مزبور نابودي آنهـا بـر تحقـق عـذاب پیشـی      »جائها بأسنا فاهلکناها«است: 

  گرفته است.
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ه بخشـی از آنهـا   کاند  ردهکهاي مختلفی طرح  ن آیه، مفسران دیدگاهیدر توجیه چینش ا
تـوان آنهـا را در چهـار     شود. در جمع بندي آن نظریـات مـی   توجیهاتی بلاغی محسوب می

  لی جاي داد:کدستۀ 
منـا  کح«یـا  53»هـا کاردنـا اهلا «ناهـا: بـا توجیـه    کعقیده به مجـازگویی در فعـل اهل  یک. 

  54».هاکباهلا
جیـه گـردد:   ه مقصود آیـه چنـین تو  کناها، بدین صورت کتصرف در متعلق فعل اهلدو. 

یا بر طبق توجیه نقل  55».المعصیۀ یأهلکناها بخذلاننا لها عن الطاعۀ فجاءها بأسنا عقوبۀ عل«
أهلکناها هلاکاً من غیر استئصال فجاءها هـلاك  «شده از ابن عصفور، تقدیر آیه چنین باشد: 

  56».الاستئصال
ه فقـط  ک ـیـا آن  57باشـد. ه بـه معنـاي واو   ک ـ» فَجاءها«اربرد فاء در کباور به مجاز در سه. 

 58اند. ترتیب در گفتار را نشان دهد؛ زیرا دو فعل مزبور (آمدن عذاب و نابودي) متلازم بوده
آمـده،   كبراي تفسـیر اهـلا  » فَجاءها«ه فاء در کن معنا یه فاء را فاء تفسیري بدانیم؛ بدکیا آن

یـر مزبـور   ساختن گاهی با مردن معمولی و گـاهی بـا نـزول عـذاب اسـت. تعب      كزیرا هلا
  59ه نابودي مطرح شده در آیه، به صورت نزول عذاب بوده است.کفهماند  می

ه ی ـآ یدر تعبیر آیه، قلب بلاغی و تقدیم و تأخیر صورت گرفتـه و سـاختار أصـل   چهار. 
سـاختن آنهـا    ك؛ در نتیجه، هلا»أهلکناها بیاتاً أَو هم قائلوُنَ فجاءها بأسنا«ن بوده است: یچن
ه با فقـرة  کان شده در دنیا بوده، ولی عذاب آنان یب» أهلکناها بیاتاً أَو هم قائلوُنَ«ه با جملۀ ک
اشاره شده، در آخرت بر آنها فرود آمده است. پس در آیۀ مزبور، اشـاره بـه   » فجاءها بأسنا«

بـه   یاستفاده از فنّ قلب بلاغ ـ يبرا یآمده است، ول یب منطقیعذاب دنیا و آخرت، به ترت
  60صورت آمده است.ن یا

ر اسـت؛ بـا ایـن    که در تفاسیر موجود، یافت نگردید قابل ذکاما سه توجیه بلاغی دیگر 
فقط مجوز نحوي یا بلاغی ترتیب مزبور را  ردي ادبی، که توجیهات مذکور، با رویکتوضیح 

مت و فایدة آن را روشن سازد، امـا سـه توجیـه ذیـل، ضـمن      که حکآن رد، بیک مشخص می
  پردازد. ی، به تبیین چرایی آن چینش نیز میتحلیل ادب
هاي قرآن، اهتمام به صحنۀ اصـلی و برجسـته    پردازي ات بلاغی در قصهکی از نکییک. 

ه با هدف هدایتی قـرآن تناسـب بیشـتري دارد. از    کاي خاص از داستان است  ساختن حلقه
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پردازد؛ مثلاً  تدا میاین رو گاهی پس از بیان نهایت و عاقبت قصه، به شرح تفصیلی آن از اب
  شود: برحسب گزارش سورة قصص چنین شروع می نقل داستان حضرت موسی

ی الـْأرَضِ و      ینَتلْوُا علَیک منْ نَبإِ موس« لا فـ و فرْعونَ باِلْحقِّ لقوَمٍ یؤْمنوُنَ. إِنَّ فرْعونَ عـ
 فتَضْعسعاً ییلَها شَلَ أهعنْ طائِفَةًجییمتَحسی و مهناءَأب حَذبی منَ      ه ه کـانَ مـ نساءهم إِنَّـ

م   یالمْفسْدینَ. و نرُید أَنْ نمَنَّ علَ م   أَئِمЧةًالَّذینَ استُضْعفوُا فی الأْرَضِ و نَجعلَهـ و نَجعلَهـ
ی الـْأرَضِ و نـُريِ فرْ     م فـ ونَ و الوْارثِینَ. و نمُکِّنَ لَهـ نْهم مـا کـانوُا       عـ هامـانَ و جنوُدهمـا مـ

  ).3-6(قصص61»یحذرَونَ
هاي داستان و به تعبیري نقطۀ برجستۀ قصه  ترین حلقه ی از اصلیکدر این بیان ابتدا به ی

شـود.   هـا محسـوب مـی    ه در توالی حلقات ماجرا، از آخرین صحنهکرده است، با آنکاشاره 
را شـامل تولـد، شـیرخوارگی،     تفصـیلی حضـرت موسـی    پس از این موضـوع، داسـتان  

  شیده است.کشتن قبطی، خروج از مصر و... به تصویر کبزرگسالی و 
همچنین در مواردي، خلاصۀ داسـتان را بـه ماننـد تـابلویی در ابتـداي شـرح آن، بیـان        

یـدة داسـتان در ابتـدا، باعـث شـوق      کپردازد. این گزینش چ ند، سپس به تفصیل آن میک می
سـازي و تـابلوپردازي را آرایـۀ     گردد. ایـن هنـر نمایـه    جویی تفصیل قصه می اننده به پیخو

هف، مصـداقی از ایـن هنرنمـایی    کیفیت ارائۀ داستان اصحاب کنامند.  می» براعت استهلال«
  قرآنی است:

 ـ الْفِتْیЙةُ يأَوأَم حسبت أَنَّ أَصحاب الکَْهف و الرَّقیمِ کانوُا منْ آیاتنا عجبـاً. إذِْ    یإِلَ
 نْکَنْ لدنا منا آتبفقَالوُا ر فةًالکَْهЙمЄحϿلَ رنا عَشدَاً. فَضرَبرِنا رنْ أَمئْ لَنا میه ی    یو آذانهـِم فـ

  )9-12هفک(62لما لَبِثوُا أَمداً  یالکَْهف سنینَ عدداً. ثُم بعثْناهم لنَعلَم أيَ الْحزبْینِ أَحص
پس از بیان این خلاصه و تابلوي مهم، به تفصیل، در قالـب چهـارده آیـه، بـه مشـورت      

  63پردازد. گروهی آنها براي خروج از شهر و ورود آنها به غار و حوادث پس از آن می درون
انگیـز   ) نیز در صدر آیه، به صـحنۀ مهـم و عبـرت   4درخصوص آیۀ مورد بحث (اعراف

ند و سپس به نزول عذاب شـبانگاه یـا بـه هنگـام خـواب      ک اشاره مینابودي اقوام طغیانگر 
یفیت فرود آمدن عذاب و زمان آن در قیاس بـا موضـوع محـوري    کپردازد؛ زیرا  نیمروز می

ی از ک ـاربرد فـاء و معنـاي آن بـا ی   ک ـنابودي آنان، در درجۀ بعدي از اولویت قرار دارد. اما 
ه تنهـا  ک ـدانستن آن یا تفسیري دانستن آن یـا آن ه گذشت، از قبیل به معناي واو کتوجیهاتی 

  ترتیب در گفتار را نشان دهد، قابل توجیه است.
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ار رفته در آیه، اندراج بیان آیه تحـت  کتوجیه بلاغی دیگر براي این تقدم و تأخر به دو. 
گوینـده،   هک ـی از محسنات معنوي بدیع با عنوان صنعت اغراق اسـت. اغـراق آن اسـت    کی

ه صـفت  ک ـدت یا ضعف، بیش از حد متعارف، نمود دهد؛ بـا ایـن توضـیح    صفتی را در ش
  64بهره است. ان عادي بیکان عقلی دارد؛ از امکمزبور، هرچند ام

مقدم شدن موضوع نابودي آن اقوام، بر پدیدة نازل شدن عذاب بر آنان، شاید به جهـت  
شدن آنان به قدري سـریع و ناگهـانی صـورت     كه هلاکآمیز باشد  تۀ اغراقکاشاره به این ن

ه در دو آیۀ دیگر قرآن، ک ه گویا پیش از فرود آمدن عذاب به نابودي رسیدند. چنانکگرفت 
ه ک ـبـا آن  65موضوع انتقام الهی از فرعونیان بر ماجراي غرق شدن آنان پیشـی گرفتـه اسـت؛   

جهـت تقـدم وقـوعی بـر     و از ایـن   66ردن استکانتقام، به گفتۀ اهل لغت، به معناي عذاب 
یابد. ظاهراً  امل میکه به دنبال غرق ساختن، انتقام و عذاب تحقق کردن آنها ندارد، بلکغرق 

ه انتقام در دو آیۀ مورد اشـاره را  کاي از مفسران را واداشته است  ل تفسیري عدهکهمین مش
غـرق فرعونیـان   انـد   ردهک ـه برخی از آنان تصـریح  کخصوصاً  67به معناي ارادة انتقام بدانند؛

عین انتقام از آنان بوده است و به دنبال این گفته در صدد توجیه درآمدن حرف فاء بـر واژة  
»مردن ک ـال، توجیهـات مختلفـی از جملـه معنـا     کاند. اینان به دنبال این اش برآمده» فأََغرَْقْناه

ایـۀ توجیـه بلاغـی    ولـی بـر پ   68اند، انتقام به ارادة انتقام یا تفسیري دانستن فاء مطرح ساخته
آمیز دانستن چنین تعابیري، شاید بتوان گفت: دست انتقـام الهـی آن    گفته مبنی بر اغراق پیش

ه گویا پیش از تحقـق غـرق در دریـا، انتقـام     کقدر سریع و قاطع بر سر فرعونیان فرود آمد 
  محقق گشت و آنها به عذاب دچار شدند.

ه البته تأیید قرآنی نیز بـه همـراه   کي است اي لفظی و ظاهر تهکتوجیه سوم ناظر به ن سه.
م قـائلوُن) بـر      قَرЄیЙةٍدارد. در آیۀ مورد بحث (و کَم منْ  أهَلکَْناها فَجاءها بأْسنا بیاتـاً أَو هـ

، صـنعت بلاغـی رعایـت فاصـله در آیـه برقـرار       »فجاءهـا «بـر  » ناهاکاهل«حسب تقدم واژة 
آیات قبل و بعد این آیه بر حرف نون استوار شـده و بـا   ار رفته در کشود؛ زیرا فاصلۀ به  می

و » بیاتاً«بیند؛ چون واژة  این فاصله آسیب می» ناهاکاهل«بر» فجاءنا«فرض پیشی گرفتن واژة 
» فجاءهـا «لمـۀ  کهر دو نقش نحوي حال دارنـد و مربـوط بـه همـان     » أو هم قائلون«جملۀ 
جاءها بأسـنا بیاتـاً أو    یةم من قرکو «شود:  و با فرض مزبور ترتیب آیه چنین می 69هستند

  ».ناهاکهم قائلون فأهل
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فـَأُلقْی  «هـارون بـر موسـی در آیـۀ      تۀ مورد اشاره، تقـدم واژة  کی از مؤیدات قرآنی نکی
نَّا برَِبداً قالوُا آمجرَةُ سحوس  السم ونَ وه در حدود هشـت آیـۀ   ک) است، با آن70طه »(یهار

  این تقدیم، ظاهراً براي رعایت فاصله است. 70.هارون پیشی گرفته است موسی بر  لمۀکدیگر 
  شبهات محتوايي. ۳

ه با هدف قرار دادن اعجاز محتوایی قـرآن و بـه   کشبهاتی است  ییمقصود از شبهات محتوا
تاب ربـانی  کارِ از سوي خدا بودن آن، در معارف بلند و مضامین عالی معرفتی این کقصد ان

تـاب  کرده است. بخشی از این شبهات، پیامد طبیعی وجود متشابهات در این کرد خدشه وا
کشـد، بلکـه بـه     گري آن را به چالش مـی  نان، هدایتکه به گمان برخی شبهه افکالهی است 

  71سازد. پندار آنان، با بستن راه هدایت، مردم را گمراه می
. از قبیـل تشـابه نشـئت    بندي شده اسـت  متشابهات قرآنی از منظرهاي گوناگونی تقسیم

گرفته از پنهانی لفظی یا معنوي یا هردو؛ متشابه در معنا نیز شامل متشابهاتی مانند اوصـاف  
 کمکپذیر با  ی از مصادیق تحلیلکدر میان اقسام مزبور، ی 72شود. الهی یا اوصاف قیامت می

به لحـاظ   هکات مطرح شده در علوم بلاغی، تشابه موجود در اسماء و صفات الهی است کن
پژوهـان قـرار    اهمیت و فراوانی آن در قرآن، مورد توجـه خـاص و بحـث اسـتقلالی قـرآن     

یـات  رد المتشـابهات إلـی الآ  تابی مستقل در ایـن بـاره بـا عنـوان     کو حتی ابن لَبان  73گرفته
ام جسـم  ک ـل عمده در آیات مورد اشاره، باور به ثبوت احکمش 74نگاشته است. ماتکالمح

خداوند متعال با فرض پذیرش ظاهر آن آیات است. این معضـل بـه واسـطۀ    یا جسمانی بر 
گـویی و ناسـازگاري بـا آیـاتی از      یابد و از آن آیات، شبهۀ ابهام هاي بلاغی، پاسخ می تحلیل
  شود. ) رفع می11(شوري» ء لَیس کمَثلْه شَی«قبیل 

ات بلاغـی، در  ک ـنه بـدون توجـه بـه    کآیۀ شصت و چهارم سورة مائده از آیاتی است 
  برانگیز خواهد بود: موضوع صفات الهی سؤال

قُ      « وطَتانِ ینفْـ داه مبسـ لْ یـ و قالَت الْیهود ید اللَّه مغلْوُلۀٌَ غلَُّت أَیدیهِم و لُعنوُا بمِا قـالوُا بـ
...شاءی فيسـزا  هاشان بسـته بـاد و بـه    ؛ و جهودان گفتند: دست خدا بسته است. دستکَی 

گونـه کـه بخواهـد     ، آنآنچه گفتند لعنـت بـر آنـان بـاد، بلکـه دو دسـت او گشـوده اسـت        
  ».بخشد یم

نمایـد،   ظاهر این آیه با اصل مسلّم نفی جسم و جسمانیت در مورد خداوند سازگار نمی
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ه بسته و باز بودن دسـت در ایـن   کتۀ بیانی است کاما حل این شبهه در سایۀ توجه به این ن
اي  زمخشري پس از اشاره به این موضـوع بلاغـی، آیـه    75از بخل و بخشش است. نایهکآیه 

 ـ «ند: ک اربرد مجازي ید بیان میکدیگر را نیز شاهد بر  ک و لا    یو لا تَجعلْ یدك مغلْوُلـَۀً إلِ عنقُـ
طسطهْا کُلَّ الْبسآیـه نیـز   . در این يو دست خویش به گردنت مبند و آن را یکسره مگشا  ؛تَب

  76.)29(اسراء:»بسته و باز بودن دست، تعبیري مجازي از خساست و بخشندگی است
عن تبصر  یو من لم ینظر فی علم البیان عم«نویسد:  گیري نهایی می زمخشري در نتیجه

؛ 77، و لم یتخلص من ید الطاعن إذا عبثت بـه الآیةالصواب فی تأویل أمثال هذه محجة 
مانـد   ند، از دیدن راه درست در تفسیرِ مانند این آیه باز میکهی توج ه به علم بیان بیکسی ک

  ».ه آیۀ قرآن را بازیچه قرار داده راه چاره نخواهد داشتکاي  و در برابر طعنه زننده
مـت  کنمایـد، ح  ه در باب متشابهات رخ مـی کپس از این تحلیل بلاغی، سؤالی اساسی 

رآن است. این پرسش از نگـاهی فراگیرتـر در   اربرد تعابیر متشابه در بیان صفات الهی در قک
از  کتمام آیات متشابه، اعم از آیات مربوط به صفات خداوند یا غیر آنها مطرح شده و هری

  78اند. ردهکهایی در این باره اشاره  متکدانشمندان علوم قرآن، به ح
 شـناختی و از  ه بـا داشـتن جنبـۀ زبـان    ک ـاما در میان همۀ توجیهات مطرح شده، وجهی 

تواند تحلیل درستی از راهیابی تشابه بـه آیـات مربـوط بـه      سویی مرتبط با علوم بلاغی، می
گانـۀ زرقـانی در    ه در ابتـداي توجیهـات ده  ک ـاي است  تهکند، نکصفات الهی در قرآن ارائه 

نویسـد:   اربرد متشـابهات در قـرآن مـی   کمت اولِ ک، آمده است. زرقانی در حمناهل العرفان
ه قدرت شناخت همۀ امـور را  کمت، رحمت الهی بر بندة ناتوان خویش است کنخستین ح

 وه بـا آن عظمـت متلاشـی و حضـرت موسـی     ک ـندارد. زیرا در جریان تجلـی خداونـد،   
نـد چـه   کمدهوش گشت؛ پس اگر خداوند با ذات و حقایق صفات خویش بر انسان تجلی 

  79خواهد شد؟

لهی مطرح اسـت، نـه دربـارة الفـاظ     چنین سخنی هرچند در باب تجلی حقیقت اسماء ا
اسـماء و صـفات الهـی     كدلالت گر بر آن حقایق، به هرحال در اصـل نـاتوانی بشـر از در   

ارآمدي الفاظ عرفی بشر براي ارائـۀ  کتردیدي نیست و به جهت همین ناتوانی از سویی و نا
ي نـایی، بـرا  کحقایق اسماء و صفات خداوند از سـوي دیگـر، زبـان مجـازي، اسـتعاري و      

ه عرفـا  ک ارساز است. چنانکساختن برخی مفاهیم از آن حقایق به ذهن عموم مردم،  کنزدی
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نـایی  کاربرد تعـابیر مجـازي و   ک ـدر زبان خاص خود، جهت بیان حقائق عارفانه، ناچـار از  
گویی  اي از ظاهر بینان، پندار حقیقت انداختن عده اند، ولی آن تعابیر متشابه، با به اشتباه  بوده
  ت.دید آورده اسرا پ

  گيري نتيجه
پاسـخ   یعلـوم بلاغ ـ  يدستاوردها کمکرار به ک، شبهۀ تیانیان شبهات اعجاز بی. در م1

و ارائـۀ   ییقرآن از سو یتیو هدا یتیآنها در ابعاد ترب يرارها و اثرگذارکت يابد. هدفمندی یم
 یفوایـد بلاغ ـ گـر، از  ید يگون آوردن عبارات از سـو  انات قرآن در گونهیب يت اعجازیقابل

 شود. یرار در قرآن محسوب مکت
قـرآن   يه با شمول قلمـرو تحـد  کاست  يشبهات تحد یانیگر شبهات اعجاز بی. از د2

اند. امـا   سۀ قرآن و سخنان آنها پرداختهین، به مقایرالمؤمنیمانند ام یغانینسبت به فصحا و بل
را بـر آن   یانی ـو وح یمطلـق سـخن اله ـ   يان آن سخنان و قرآن، برتریم یبلاغ يها سهیمقا

 دهد. یها نمود م گفته
 يل هماهنگ حصـر در قـرآن، ناسـازگار   یل تحلیقرآن از قب ی. شبهات اعجاز هماهنگ3

 یات بلاغ ـک ـات، با توجـه بـه ن  یر واژگان آیم و تأخیهات در قرآن و تقدیتشب یبرخ يبدو
 یرا آفتـاب  يمـوارد ن یان چن ـیامل مک ی، وجود هماهنگیبلاغ يقابل رفع است. دستاوردها

 ند.ک یم
ز در پرتـو  ی ـشـود ن  یمحسوب م ییمحتوا يا ه شبههک. شبهۀ وجود متشابهات در قرآن 4

، تشـابه موجـود   یان اقسام متعدد متشابهات قرآنیابد. در می یپاسخ م یبلاغت عرب يها افتهی
بـر أثـر   ن تشـابه،  ی ـاز ا یه بخشکشود  یرفع م یل بلاغین تحلیبا ا یدر اسماء و صفات اله

اربرد ک ـمت کاست. ح ين اسماء و صفات خداوندیر مربوط به ایبودن تعاب ییناکا ی يمجاز
و  یه بـا توجـه بـه نـاتوان    ک ـابـد  ی ین م ـییتب یتۀ بلاغکن نیز با لحاظ ایمتشابهات در قرآن ن

اربرد زبـان  ک ـار ک ـارائـۀ اسـماء و صـفات خداونـد، راه     يبشـر بـرا   یالفاظ عرف يارآمدکنا
ات بـه ذهـن   یاز حقایق آن آ یساختن برخ کینزد ير را برایمس يو استعار ییناک، يمجاز

  ند.ک یبشر، آماده م
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 تر شمار کرده است. آن دو گروه مدتى را که درنگ کردند درست
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